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گفتیم که با تصویب لایحه قانون مطبوعات در دولت موقت مهدی بازرگان 
و ابلاغ آن، تــا پایان شــهریور همــان ســال)1358( بیش از چهل نشــریه و 
جریده در سراســر کشــور به درخواســت وزارت ارشــاد ملی ناصــر میناچی، 
توقیف شــد. حتماً می‌توانید حدس بزنیــد که جراید انتقادی)طنز( ســهم 
قابل توجهی در این گروه داشــته‌اند. تعدادی از نشــریات و جراید انتقادی 
که دوست داشتند نظر وزیر ارشادملی دولت موقت بازرگان را جلب کنند، 
تصمیم گرفتنــد نظر دولــت موقت بــازرگان را جلــب کنند و بــرای دریافت 
ســهمیه کاغذ هم که شــده کمی معتدل‌تر)با تعریف نهضت آزادی( حرکت 
کنند و انتقاد کمتری در انتقادهایشــان داشته باشــند. از جمله این جراید 
می‌توان بــه رفتگــر، ناقــوس و یاقوت اشــاره کــرد. این جرایــد با اتخــاذ این 
سیاست توانســتند بیش از ســایر جراید انتقادی و تا یک ســال بعد)1359( 
دوام بیاورنــد. جالــب اســت بدانیــد همزمــان، علــی اردلان و ابوالحســن 
بنی‌صدر)رئیس‌جمهور بعــدی( وزرای اقتصاد و دارایی دولــت موقت نیز با 
همراهی کامل با بازرگان و میناچی، بر خرید و توزیع »کاملًا عادلانه« سهمیه 

کاغذ و جوهر و... نظارت می‌کردند. 
در اینجــا بایــد گفت دوعامل ســبب شــده بود تــا اصحــاب جراید یــا حتی 
گروه‌هــای سیاســی و فرهنگــی، قالــب »انتقــادی« را انتخــاب کننــد و در 
این قالب دســت بــه انتشــار جریده بزننــد. تــا جایی که بــه اذعــان اغلب 
صاحب‌نظــران، اکثریــت قریــب بــه اتفــاق ایــن نشــریات، از کاریکاتورهای 
بی‌کیفیت یا حتی نقاشــی و طراحــی به جــای کاریکاتور حرفه‌ای اســتفاده 
می‌کردند و مطالب آنها نیز بیشتر از آن که طنز باشد، تمسخر، هجو و هزل 
بود و در بســیاری موارد حتی به شــعارهای تند ضد رقیب تبدیل می‌شد. در 
عین حال فعالیت همراه با حسن‌نیت برخی همکاران نشریات طنز پیش از 

انقلاب در جراید تازه تولدیافته را نمی‌توان نادیده گرفت.
عامل اول و مهمتــر، هدف واحد انقــاب مردم ایــران بود. مــردم ایران که 
ســالها زیر شــاق دیکتاتوری پهلوی به جــان آمده و هــرروز بدتــر از دیروز، 
حقوق و احترام انســانی کمتری می‌دیدند؛ آرمان خود را در کلام و راهی که 
امام‌خمینی)ره( روشــن می‌کرد یافتند و با اجتماع یکپارچه بر همین آرمان 
واحد، توانســتند به پیروزی برســند. بدیهی اســت که اولیــن و مهمترین و 
شــاید تنها خواســته این مردم، اســتقرار حکومت و نظامی بــود که کرامت 
انسانی و شخصیت الهی را به مردم ایران بازگرداند. همین آرمان و خواسته 
اصلی مردم موجب می‌گردید جرایدی که اهداف دیگری را دنبال می‌کردند 
از اقبال عموم مردم برخوردار نباشــند و برای جذب مخاطب مجبور باشند 
تا نــوک پیکان نقد و طنز را به ســوی دولت و مســئولان بگیرند تا خــود را ولو 

به ظاهر، همســو با خواســت و آرمان مردم ایران نشــان دهند. بــرای مثال 
می توان از گروههای کمونیســتی – توده‌ای نام برد که هرچه درباره شــرایط 
بد زندگی و معیشــت طبقات مختلف کارگر )که حاصل ســالها ستمشــاهی 
پهلوی بود( قلم‌فرسایی می‌کردند، کمتر مورد توجه مردم واقع می‌شدند و 
آنجا که دولت و مسئولان را نقد می‌نمودند، بیشتر موفق به جذب مخاطب 
می‌شدند حتی اگر نقدشــان به شعارهای تند سوسیالیســتی – کمونیستی 

تنه می‌زد. 
عامــل دوم، انتخــاب قالــب انتقادی)طنــز( در یک ســال ابتدایــی پیروزی 
انقلاب اسلامی در ایران که کمتر از عامل اول اهمیت داشت، سابقه اقبال 
توده مردم بــه جراید انتقادی – فکاهــی پیش از انقلاب بــود. ارباب جراید و 
گروههای سیاسی متکثر و مختلفی که در روزهای پایانی بهمن 1357 دست 
به انتشــار شــب‌نامه، روزنامه، ویژه نامه، بولتن و غیره می‌زدند نقطه اقبال 
نسبی مردم به مطبوعات را در فکاهه یافته بودند که با توجه به عامل اول، 
این فکاهه باید فضای سیاســی و خواســت عمومی مردم ایران را نیز در نظر 
می‌داشــت. جراید فکاهی – انتقادی پیش از انقلاب، با زخم عمیق سانسور 
پهلوی و از زیر شمشــیر دامکلوس ســاواک بیرون می‌آمدند و کم رنگ‌ترین 
و یواش‌ترین انتقادها را آن هــم اغلب در حوزه‌های روزمره مانند آســفالت 
غ و مصائب »دو زنه بودن« ارائــه می‌کردند و قریب  خیابان، قیمت تخم‌مــر
به اتفاق آنهــا اختیاراً یا اجبــاراً مجیزگوی دیکتاتوری و ظلــم پهلوی بودند با 
این حال نسبت به مطبوعات جدی، مشتری و مخاطب بیشتری داشتند و 
علاوه بر آن به دلیل بیسوادی مردم، انتشار محتوای فکاهی)طنز( به صورت 
دهان به دهان انجام می‌گرفت که نقطه قوت قابل توجهی برای یک رسانه 
در آن دوره محســوب می‌شــد. همیــن، موجب می‌شــد تا »انتشــار جریده 
انتقادی« به عنوان یک رســانه مهم، مؤثر و پرمخاطب انتخاب شود. لازم به 
یادآوری نیست که دو رســانه موجود آن دوره کشــور یعنی منبر و تلویزیون، 
یکی کامــاً در دســت نیروهــای انقلابی و اســامی بــود که قطعــاً محتوای 
مورد نظر گروه‌های ســهم‌خواه و غیرانقلابی را پوشش نمی‌داد و دیگری به 
دلیل وضعیت اقتصادی اســف‌بار مردم و برنامه‌های مبتذل و ضدخانواده، 

فراگیری لازم را برای پوشش حداکثری مخاطب مسلمان ایرانی نداشت. 
در این میان، برخی نیز با هدف اســتفاده از فضای خالی پیش آمده، تلاش 
داشتند تا با چاپلوسی برای دولت موقت بازرگان و کوبیدن سایر نشریات و 
گروهها با ظاهر طنز و فکاهه، کیسه‌ی خود را پُر کنند و جای پایی برای آینده 

اقتصادی خود و فرزاندشان بیابند. 
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یکی از برنامه‌های طنز رادیو، درمیان انبوه برنامه‌های شبکه‌های مختلف، 
برنامه »آقای ســپرده« اســت که شــنبه تا چهارشنبه ســاعت ۹:۵۵ از شبکه 
رادیویی اقتصاد پخش می‌شود. شخصیت‌های این نمایش رادیویی را آقای 

سپرده، آقای بی‌محل و آقای مهندس تشکیل می‌دهند.
در هر قســمت از ایــن برنامــه کوتــاه یکــی از موضوعــات روز به شــیوه طنز 
نمایشی بررسی می‌شــود که صرفاً مســائل اقتصادی را پوشــش نمی‌دهد. 
شــیوه پرداخت اما شــبیه برنامه‌هــای طنز دهه‌هــای پنجاه و شــصت رادیو 
اســت. کامــاً رو، بــدون لایه‌هــای شــوخ‌طبعانه کــه دیالوگ‌هــای بلنــد و 
گل‌درشت‌اش، ضربه کار را از بین می‌برد. به نظر می‌رسد متن این برنامه را 
یک استاد اقتصاد که شــاگردانش از ســر تملق وی را آدم بانمکی می‌نامند، 
نوشــته اســت! از همین رو شــاید بتوان ایــن برنامــه را حتــی از برنامه‌های 
دهه‌های پنجاه و شصت نیز عقب‌تر دانســت. نمونه خوب نمایش‌هایی از 
این سبک، ماجراهای آقای مُلوّن با اجرای مرحوم منوچهر نوذری است که 

آقای سپرده در مقایسه با آن، حرف زیادی برای گفتن ندارد.
آقای ســپرده البتــه تلاشــی مذبوحانــه از رادیو اقتصاد اســت برای روشــن 
نگه‌داشــتن چراغ طنز در این شــبکه. چراکــه این، تنهــا برنامه طنــز رادیو 
اقتصاد است و مدت زمان آن نیز پنج دقیقه است! برنامه‌ای که در بهترین 
حالت می‌توانســت آیتمــی کوتــاه در دل یک برنامه بلند باشــد که توســط 

امیرحسن محمدپور
طنزپرداز

کلاس بی‌نمک اقتصاد
نقد و بررسی تنها برنامه طنز شبکه رادیویی اقتصاد

مخاطبان ســاخته شــده باشــد؛ نه برنامه ای ثابت در کنداکتــور روزانه یک 
شبکه رادیویی.

غ از متن ضعیف و اجراهای ســطح پایین، که گاه تشــخیص  این برنامه فــار
بین شــخصیت آقای ســپرده و آقــای بی‌محل را ســخت می‌کنــد، به لحاظ 
فنی نیز کیفیــت پایینــی دارد. صدابــرداری و تدوین تنهــا برنامه طنــز رادیو 
اقتصاد، در پایین‌ترین سطح کیفی اســت. به طوری‌که محصلان دوره‌های 

برنامه‌سازی رادیو نیز بالاتر از این سطح قرار دارند!
بله، در روزگاری که ســایر اقســام رســانه‌های شــنیداری، رقیبی جدی برای 
شبکه‌های رادیویی هستند؛ عقل سلیم حکم می‌کند برای جذب مخاطب 
و تثبیت آن چاره‌ای اساســی اندیشیده شــود. اما متأســفانه برخی مدیران 
رادیو نــه تنها چنیــن تصمیمــی ندارند، بلکــه شــاهد پســرفت در تولیدات 
رادیویی هستیم. چنانچه قبل‌تر اشاره شد، نمونه قدیمی و موفق آیتم طنز 
نمایشــی، ماجراهای آقای ملون است که ســال‌ها پیش و با امکاناتی بسیار 
کمتر ساخته شده و انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۲ آیتمی که به اسم برنامه جا 
زده می‌شــود، کیفیتی بالاتر از هر نظر داشته باشــد. به نظر می‌رسد بخشی 
از افت کیفیت برنامه‌های رادیویی، خصوصــاً برنامه‌های طنز که احتیاج به 
دانش و مطالعه بیشتری نیز دارد، ناشــی از کم‌توجهی مدیران ارشد صدا و 

سیما به تولیدات صوتی در مقابل تولیدات تصویری است.


